
 ( ۴۸عرفة المهدی )جلسه م

ن   یک به مناسبت عید و عید فطر و همی  عرضم به خدمتتان که در انتهای مباحثی که داشتیم در قبل از عید، ضمن عرض تبر

ی هم که انجام دادند، برخن سوال م   غب  ممکن است  شود؟ بعدش هیچی نم کنند که بعدش چه م حمله اخب 
ً
شود. تقریبا

 وارد جنگ که بزند. طبق  
ً
شویم که البته موافقیم.  های آخرالزمانن م بیان قرآن، غب  ممکن است که بزند و اگر بزند، عملا

 بیفتد این است که عربستان با یهودی 
ً
، اتفاقی که باید قاعدتا

ً
ی آخرالزمانن لازم است. اتفاقا ها  چون به هر جهت یک درگب 

هایش هم دارد  ا کند، که ماجرای دو قبله با همدیگر به پایان برسد. و زمزمه تواند پیدتری م یک نسبت و تناسخ خیلی محکم

ن جریان اخب  م    هم  آید در همی 
ً
های الهی است که باید محقق شود و باید  عربستان یک تحرکانی کرده است. این وعدهظاهرا

 آماده برای این قضیه بشویم. 

هست که باید طرح شود. منظور این    بحثی   یا شود  ات ما هم اگر مطرح م شود، در روایاگر بحثی در مورد آخرالزمان مطرح م

آخرالزمان هر اقتضانی   روم به آخرالزمان، ببینم خی هست، حالا گوید: خب من م یک موقع هست طرف م  خب  است که

م عرض  دوباره  باز  دارد.  آخرالزمانکه  استعداد  شود،  حاصل  استعدادش  باید  باشد،  حواستان  طور که  همان  . کنیم که 

شود برای انسان و انسان به رویت آنچه که باید رویت کند حاصل  استعداد مرگ باید حاصل شود. مرگ خودش حاصل م

قِيهِ« بالاخره انسان به ملاقات خدا م شود و نائل مم
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طور که انسان قبل از اینکه به استعداد اینکه به ملاقات چه از خدا برود یا به ملاقات چه اسم از اسماء الله برود. همان

ن م  ات معصومی  ن به ملاقات حضن رود. شخص تکوینا  ملاقات خدا برود، توحید ولانی متقدم است بر توحید الهی و برای همی 

ن م گونه است که به ملاقااین ات معصومی  « این  ت حضن ِ
ن یرَنن  من المومنی 

إ
« است، نه اینکه »مَنإ یمُت ِ

 یرَنن
إ
رود. »مَنإ یمُت

یعی، این  م« حالا چه به اراده تکویثن و چه به اراده تشر
ُ
ء بِك

َ
َ بَد

ه
گونه است.  اتفاق باید بیفتد، به لحاظ تکویثن »مَنإ أراد اللّ

وع م کسی که اراده خدا بخواهد داشته باشد، ای گونه از  شود و به هر جهت این قاعده عالم است که باید این ن از شما شر

ا لله« توحیدهای الوهی و این
ّ
ن تا به انسان کامل برسد. این »إن ن گونه استاین ها بیاید پایی  ا الیه راجعون« هم همی 

ّ
گونه  ، »إن

ن برسد، حتما باید برسد. لذا ی ات معصومی  ای که در بحث فرج و فرج شخصی هست،  ک نکته است. لذا باید به دیدار حضن

ن است، که فرج همان قاعده باید عالم است، یعثن باید فرج عموم اتفاق بیفتد، این در نظام    اشطور که فرج عموم همی 

ن برسد، حالا یا  ات معصومی   کسی باید به حضور حضن
ً
 و باید اتفاق بیفتد و شخصا

ً
هسثی لکائن است، فرج شخصی حتما

ن م رسد، یا در لحظه احتضار مز مرگ م پیش ا ات معصومی   رسد، حالا یا اینجا یا... رسد. ولَ بالاخره به حضن

 حالا این که به هر جهت بحث این م
 

 باید تشیشود که آخرالزمان ویژگ
 

ن   در پیدا کند   اش این است، این ویژگ  مومنی 
 

زندگ

اکم دین یا کانون  گونه نیست که بگوید ظهور ها مقدمات ظهور است. یعثن کسی اینیه. این داری در قبل از این قضهای مبی

ی   یک موقعی است، معلوم هم هست که گ است، بالاخره حضور یا عدم حضور یا فعل و انفعالات ما در این زمینه تأثب 

 درست نیست. تمام قواعد بحث این است که فعل و انفعالات ما تأثب  د
ً
 دارد  ارد. اگر م ندارد. خب این که طبیعتا

ً
بینید مثلا

د. به خاطر این نیست، به خاطر این است که نسبتشان با امام یک تن واحد  نم که در آخرالزمان مومن از مومن رب  ح  گب 

ن و کانونگونه شدند کسی از خودش رب  ح نم شده، چون این ن است که کسی در آخرالزمان، مومنی  د که. برای همی  های  گب 

اکم دین ند، سود نم ری از همدیگر رب  ح نم دامبی  این گب 
ً
! قبیلش، ببینید کلا ند. جواب سوال: نخب  ها یک نظام تشکیکی  گب 

 فرض بفرمایید ما توقن نظام تشکیکی داریم. ما یک دفعه نم دارند. همان
ً
تِ« »طور که مثلا مَوإ
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مَوۡتِ عندهم  
ۡ
الت معاینه است، قبل از اینکه ذائقه الموت بشود. توقن یک حالت تشکیکی و ذو مراتب دارد  « است. یعثن حٱل

اکم دینتا طرف توقن بشود. جامعه وقثی بخواهد توقن بشود، باز دوباره ذو مراتب است، قبلش در کانون داری این  های مبی

ن است که شما در سوره  شها متعلق به امام م شوند، این ها توقن م افتد که این اتفاق م وند. باید این اتفاق بیفتد. برای همی 
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ن است ک « برای همی  لِهِمإ بإ
َ
ذِينَ مِنإ ق

ه
این باید  اید دیگر،  دیده های همدیگر بخورید،  کند که بروید از خانهه آنجا بحث این را م ال



 دست در جیب  
ً
آقا ما خیلی برادریم، گفتند خیلی برادرید مثلا  گفتند 

ً
ن است که مثلا قاعده بشود. در روایات ما هم همی 

یید برادریم! این چه برادری است که دست در جیب  گو کنید؟ گفتند نه، انقدر نه دیگر. گفتند خب چرا مهمدیگر هم م 

ضُ  ای است؟ مدارد؟ این چه قواعد فقهیچه برادری کارت برادرش را برنم   کند؟برادرش نم  رإ
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َ
دانید قواعد فقهی فرق  د. حثی م کنشود، یعثن قواعدش فرق م غ

 تر ایستاد. ها را باید دقیقکنم، این کند. حالا یک بحثی پیش آمد عرض مم

نه نم   در قیامت که کسی بَیِّ
ً
نه هست. مثلا نه مال احتجاب بدن است، وقثی که حجاب هست، بَیِّ  شما ببینید بَیِّ

ً
آورد  مثلا
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ْ
رَفُ ال نه فرو مرفته به سمت قیامت حرکت م است. وقثی که شما رفته   »يُعإ ریزد و واقع خودش  کنید، بَیِّ

ی نم را نشان م ن نه مال جانی است که احتجاب است، یعثن کسی چب 
نه دیگر، بَیِّ نه بیاید  دهد. یعثن شما بَیِّ فهمد، بگویید بَیِّ

شود. ولَ خب معلوم است دیگر، معلوم است این  ، مثل علم قاضن مدهد حکم کند. ولَ وقثی که واقع دارد خود را نشان م

« شده، این مإ
ُ
 بِسِيمَاه

َ
رِمُون مُجإ

ْ
رَفُ ال دهد که من دزد هستم. این  گونه شده. و دستش دارد شهادت م دزد است. یعثن »يُعإ

ن بزنید و بیا ن  عقب، و نقاط  یید  همان اتفاقانی است که شما باید به هر جهت یک نقطه چی  قبیل ظهور را پیدا کنید. برای همی 

 شما نگاه کنید وجوب و حرمت، کراهت و استحباب رفته 
ً
ها را، مثلا ن شود. چرا؟ به خاطر رفته برچیده م روایات ما این چب 

شود  کند و غلبه عقل ایجاد م شود، قاعده عقل است. هر چه قدر عقل تسلط پیدا م اینکه عقل هر چه قدر که کامل م 

کند  شود، تکلیف پیدا مطور که یک بچه وقثی که عقلش کامل مآور عقل، همانها، شما تکلیف های تن و این به بحثنسبت  

 کند، هلاکت پشت تکلیف است. و چون تکلیف پیدا م 

وع م   بحث آن یک تیکه حالا من انشاءالله در فصل نوخ که امروز داریم شر
ً
ن است. چکنیم در عرفان، دقیقا را بعد  اش همی 

وع م از نوح مسئله هلاکت شر بعد  وع ماز نوح کلا هلاکت است؟ یعثن  تکلیف شر لبه شود. چون  تکلیف یک  اش  شود. 

شود، نه اینکه ما  شود، شخص به صورت واقعی مکلف م رفته کامل مشود؟ عقلی که رفته گونه مهلاکت است. چرا این 

یعی دیدیم که گ  ما این را یک حالت تشر
ً
 در  مثلا

ً
 بالاخره یا با یک شی قواعد بلوغ و این   ۱۳  ۱۲فتیم حالا مثلا

 
ها، این  سالگ

شود  گ مکلف م  که بالاخره  دار باشد، چون بالاخره باید معلوم شود مکلف شد الان. نه، این اتفاق در فقه مجبور است لبه

ن  م طور که به یک بچه شود. همانرفته مکلف م به این موارد. ولَ شخص رفته  ن مال همی  ، صثر ممب  ن ، بچه ممب  ن گویند ممب 

ای که  طور که بچه تکلیف دارد نسبت به دزدی، یعثن بچهاست، و تکلیف دارد و بقیه هم نسبت به او تکلیف دارند، همان

،  ها مال عالم فقه است، وگرنه به لحاظ واقع بچه مکلف استگونه نیست که شما بگویید این فهمد شقت بد است، این م

یعی خاص که »معفو عنه« شود قبلش، آن یک بحث فقهی است دیگر. وگرنه بچه مکلف است،  م آن نصاب تکلیف تشر

ن تکلیف واقعی دارد، چون دارد عقل رس م شود، مدام دارد  گونه هم وقثی که تشکیکی و ذو مراتب عقل رس مشود، همی 

ن  خیلی اینور و آنور  حالا  لالَ است در نظام فقهی،  شود. همینجوری است، بعد این هم یک اخت تکلیفش زیاد م  نکنید.  چب 

ن  تر موقثی از لبه بحث بلوغ هم رد شد، باز هم مدام مکلف  « مال همی  ن شود. این بحث »حسنات الابرار، سیئات المقربی 

 کسی  است دیگر. فکر م 
ً
 واجب است. اصلا

ً
ت آقا واجب است یا مستحب؟ حتما که عقل رس کنید نماز شب برای حضن

 شما فرض کنید یک    که  بشود، برای طلبه یک حدی از وجوب را دارد. کسی
ً
عقل رس بشود یا جایگاه خاص پیدا کند، مثلا

تو سنگدانم خی نورد، نم نفر سنگ اگر  برایش واجب است.  تمرین کردن  این روزی دو ساعت ورزش و  نورد  خی هست. 

، باید روی تدانم خی ای، نمحرفه  . این خی هسثی . دو ساعت حداقل باید نرمش و تمرین داشته باشر ها  مام بدنت کار کثن

 فرض کنید  گوییم خودمان هم باور کرده داریم به مردم. یک جوری م ها را برم بایدهای تکویثن است. بینید ما این
ً
ایم. که مثلا

در      ۱۴  ۱۳انسان 
 
مکلف م مکلف م   سالگ  وقثی 

ً
اتفاقا نه  دیگر...  ن شو شود،  مکلف  گونه که عقلش کامل مد، همی  شود 

شود، به لحاظ فردی و اجتماعی، به لحاظ سیاش  شود. حجت بر او تمام م شود، مکلف م شود. وقثی که دیدش کامل مم

ن  ن عذاب م المللی مکلف م بی   شود. شود، برای همی 
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د، انقدر  نکنانقدر حجت، انقدر هم عذاب مکنار  خواهی، انقدر هم عذاب دارد،  أ

 فرض بفرمایید الان ما اشائیل را زدیم و آن نزد، این م نز هم چک م 
ً
ود در  ر ند در گوش آدم! یعثن کسی که تکلیف، مثلا

این  اتفاق  هیستوری حجت،  یا  افتاد  اتفاقی  دیگر! یک  افتاد  اتفاقی  بگویید خب یک کاری کردیم، یک  گونه نیست که شما 

 بِهِمإ  گونه بزنید مهای الهی، تمام شده. که دیدید اینهای حجترود در بخش هیستورینیفتاد، این مقدار م
إ
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 دیگر نم 
ً
ن رفته، دیدی اینداند چه کار بکند. یعثن نقشهیک جوری زدی صفحه شطرنج به هم ریخت، اصلا گونه  اش از بی 

گویند  خورد. این را مهد یک کار دیگر بکند، تو گوشر مرود در همان تاریخچه حجت ملت ایران، که اگر بخواشد؟ این م 

ن است گفتند که در انتها حجت، م  شود  در دوره قبیل ظهور، استحباب و کراهت برداشته م  ،گویند عقل رش. برای همی 

ن م رفته. معثن رفته  شود وجوب و حرمت. اش این است، همه چب 

دهد  بیاورم. مولوی، این بحث اختیار خراب کردن را خیلی قشنگ توضیح م این بحث مولوی، حالا الان بحث من نبود که  

ی مها. این چجوری اختیار مومن زائل مبه دفبی اول، دوم، پنجم و این  ن  ،گویند شود و به عنوان جبر خواص از آن یک چب 

 اختیار خیلی بحث مهم است، که شخص م
ً
« اصلا

ُ
ة َ َ خِب 

ْ
هُمُ ال

َ
 ل
َ
ان
َ
ن م رسد به »مَا ك  خونر نیست. ش از بی 

ن رود. اختیار چب 

 خونر نیست. این با اطمینان فرق دارد. اطمینان یعثن    این  اختیار یعثن این کنم یا آن کنم. 
ن یعثن تردید، یعثن تشکیک. چب 

 شما جانت یک طرفه
ً
جام  یعثن جان یک طرفه شده، این است که این کار را ان، تمام!  دهیاین کار را انجام م   است  دقیقا

ی را اختیار نم دهد. م ن کند. این همان است که تحت عنوان فرج شخصی، یادتان هست عرض کردیم که شخص  اصلا چب 

شود، دست و پا که اختیار ندارند، اختیار با کس دیگر است، با روح آدم است، دست و پا اختیار ندارند و  مثل دست و پا م 

ن است که دست و پا نسبت به همدیگ ها برای همی  ن ن م   که  ر حسادت هم ندارند. این چب  هاست،  از بی  ن ن چب  رود، مال همی 

ن م   که  حسادت ن است که رب  ح نم رود. یک تن واحد م از بی  د مال این است، رب  ح نم شود، برای همی  د چون کسی از  گب  گب 

ن الان شما نگاه کنید در نظام برادری، فرض کنید شما یک انگشبی خودش رب  ح نم  د. همی  خریدید، برادرتان خوشش آمده،    گب 

 آدم به ذهنش هم نم خواهید انگشبی را بدهید سود م م
ً
 اصلا

ً
ید؟ معمولا  از برادر خانمم بابت یک خریدی  گب 

ً
رسد، که مثلا

این  با  نس کنم  ن بب  م! یعثن  نس نم که کردم سود بگب  ن بب  با مومن  به مومن کمک م ها. مومن  این در   کند. کند، مومن  حالا 

اکم دینح داری ایجاد بشود، باید در یک جانی مثل حوزه، پول من پول تو ندارد که، مال من مال  قیقت بخواهد در کانون مبی

؟ بیا مال من، تو  تو ندارد که، مال او مال امام زمان است دیگر. تو الان مشکل داری؟ تو الان درگب  سیسمونن بچه ات هسثی

؟ من پول پیش خانه فهمیم نه،  ام الان دستم هست، بیا مال تو، برو مشکلت را حل کن. اینجاست که تازه م الان درگب  فلانن

ی  ی از آن تو بمب  ها های کوچکی باید رسید تا این ها نیست، این که انقدر ادعای اخوت کردند، باید برسیم. در کانون این تو بمب 

 پیدا کند. هانی باید به این رسید تا انتشار انتشار پیدا کنند. در امت 

هانی را،  گویم کسی که برای خودش مستحب دارد فرض م شود دیگر. مخلاصه قواعد یک مقداری عوض م
ن کند یک چب 

داند، این عقلش کم است،  ای نماز شب خواندن را برای خودش مستحب ممعلوم است عقلش کم است. یعثن اگر یک طلبه

د برای خودش واجب بداند. مثل نماز صبح، حالا اگر نخواند هم، بالاخره  یعثن عقلش مربوط به عالم ظهور نیست. این بای 

ن با همدیگر،   ن با مومنی   اقتضائات پیشا ظهور است، و نوع تعامل مومنی 
ً
یک واجثر از او ترک شده، باید این را بفهمد. این اصلا

، به خاطر پذیرش ولایهای ارضن که اتفاق مو آن ولایت  ن ن جامعه مومنی  ها ت طولَ، یعثن ولایت طولَ چون در این افتد بی 

ا وع کنیم، از این  شده، که حالا انشاءالله این بحث مفصلش را در سوره مبارکه نور م  باشر گویم، چون اینجا بحث را شر

ن چه جوری اتفاق م نم   دیگر   هانی است کهبحث  افتد؟ شود آن را ول کرد، یعثن بحث ولایت طولَ و عرضن که در مومنی 

ن مال  های نر شود. قانون مال آدم شود، کم قانون م اساس نظام حثر امام، هر چه قدر جامعه ولانی م بر   عقل است. قوانی 

ن آدم د، همی  ن  جوری که جدی م هانی است که عقلشان کم است، وگرنه اگر حب و رابطه حثر جدی شکل بگب  شود، قوانی 



ن است که در نظام زن و  برچیده م  ها  شوهری اگر خیلی زن و شوهر با همدیگر یکی باشند، قوانینش در آنشود. برای همی 

ی، آن هم  م ، باید اجازه بگب   شما خواسثی چیکار کثن
ً
ن بایستند که مثلا . اگر خیلی بخواهند مدام بیایند روی قوانی  ن آید پایی 

ن  . گ گفته من باید ظرفهمی  ن . مدام از این قوانی  . باید این کار را بکثن آن یکی گفته بالاتر از حد نفقه باید   بشورم؟  جوری کثن

رود کنار. یک بحث به شدت لازم است که ش و ته این  ها معلوم است نظام حثر دارد منفقه بدهم و... بیاید روی این 

جمعش کرد. حالا من اتفاقا یک موقع هم به رئیس مجلس گفتم این نکته را، که شما این همه تراکم درست  بحث را باید  

ن م رضن  ع گذاری معنیش یعثن اینکه ولایتقانون ن دارد از بی  ن م مومنی  ن  مدام دارد از بی  ن مومنی  رود، شما  رود، حب بی 

ن دارند نسبت به همدیگر هنجارسازی م مجبورید از خلأ آن قانون  کنند، و  گذاری بکنید، در خلأ آن حب لازم که مومنی 

دهند و حالا دیگر مجبورید در خلأ  دهند، چون انجام نم سبت به همدیگر انجام مای دارند این کار را نمثل یک تن واحده 

ن دست و پایم، م گذاری کنید، قانون آن قانون  رابطه بی 
ً
 کار خونر نیست. این نیست که شما بگویید که من مثلا

ً
آیم  گذاری کلا

، معلوم است سندروم دست  اگر این کار را م   کنم،گذاری م قانون رود  قرار داری که هر کدامش دارد یک طرقن م و پای نر کثن

ند، آن تصمیم هم  ، وگرنه خود دست و پا و روح واحد یک تصمیم با همدیگر م بگذاری  که شما مجبوری یک قانونن  گب 

ن یک  کشند. ایندرست است. یعثن دست و پا که زیر پای همدیگر را نم  ولایت  ها متعلق به یک روح واحدند. برای همی 

ایجاد م عرضن هم در آن با همدیگر درست کار مها  از یک جای دیگر دارند فکر  کنند. درست فکر م شود.  کنند. چون 

ن کنند و الهام م م ند و همه چب   . گب 

هانی را م نگویاین فضا ببینید، همان فضانی که الان م 
ن احتضار    دانید که لحظه بیند. م د که در لحظه احتضار، انسان یک چب 

هانی را م
ن های دیگر را هم م بیند، شما را هم مدر این دنیاست، و یک چب  ن هانی که آن موقع ما  بیند. یک چب 

ن بیند و یک چب 

ی که آن منم  ن ، چون  شود، تن احکامش م افتد؟ به خاطر اینکه غلبه با روح م بیند. چرا این اتفاق مبینیم. آن چب  ن آید پایی 

، م آید  احکامش م  ن ی نیست که ندیدنن است و مپایی  ن بیند، فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران  بیند. این یک چب 

، صحنه دیدنن است. برای بیند مکرد. این صحنه دیدنن است، نه اینکه ندیدنن است و یک دفعه  هم بکنند آنچه مسیحا م

ن است که در روایات ما هست که اگر »لولا   تزیید قن کلامکم، و تمری    ج قن قلوبکم، لرایتم ما اری، و لسمعتم ما اسمع، و  همی 

حلمشیت علی الماء« اگر انقدر حرف نم  ، شر اید دیگر، یعثن هیچ  دیده   را   مزخر   هایزدید و قلبتان مزخر نبود، قلب مزخر

، تا  تثبثی دیگر ندارد قلب  ن م   را   اینهای مزخر ن دیگر، و یک میی ن دیگر. این بینید یک میی ها در کنار همدیگر،   دیگر و یک میی

ن کرده، و مدام چک م قلب مزخر است، انقدر به متفاوت ها را همه در این فضا هست. کند و این ها، مدام رفته داخلش و چب 

ی که من مقلب مزخر شده. اگر این  ن ن چب   همی 
ً
ت. یعثن در  دیدید. یعثن صحنه دیدنن اسدیدم را مها نبود، شما هم دقیقا

ن رسیدن ات معصومی  ن نشدنن است، شاهدش هم این است که در قبیل   ،حضور حضن ن شدنن است، نه اینکه یک چب  یک چب 

« به او م 
ُ
ت مَوإ

ْ
مُ ال

ُ
ه
َ
حَد

َ
َ أ

پر    زنید بمعاینه  پیدا کنید، باب توانید م دیگر، در روایات ما هم  اب معاینبگویند  مردن، در »حَضنَ

ن م ین از روایت ا  ات معصومی  آن هم به خاطر این است که غلبه احکام تن پیدا   . رسد گونه است، که انسان در حضور حضن

کند یا غلبه احکام روح، من این را هم یک توضیچ بدم، حالا دیگر چون بحث در بحث شد، بگذاریم یک موقع دیگر  م

 اش را یک مقداری بگوییم. بندی بکنیم و ادله ها را جمع این

 شما فرض کنید م ، این حالت دوتانی ندارد. همان ببینید، روح و تن حالت ثنویت ندارد. حالا عند الاجتهاد 
ً
گویند  طور که مثلا

آید  نفس اماره، نفس مطمئنه، نفس لوامه، ما سه تا نفس نداریم، ما یک نفس داریم، نفس ناطقه است. نفس ناطقه وقثی م 

د به عوالم ماده. اتعلق م  شود بعد نفس  های تن زیاد است در آنجا، این م شود نفس اماره، چون خواهش ین اسمش م گب 

« مال این بعدش ی
ِّ
 مَا رَحِمَ رَنر

َّ
وءِ إِلَ  بِالسُّ

ٌ
ارَة مَّ

َ َ
سَ لْ

إ
ف
َّ
 الن

َّ
خودش،   . این به دلیل نفس ناطقه به حیثیت علویاست  اماره، »إِن

وع م د بده  گونه است که به محض اینکه کار خطا انجاماین کند از آن حالت، چون حقیقتش  کند پشیمانن اعلام م ، شر

، این حیثیتش م است. به این م  علوی شود نفس لوامه. ما سه تا نفس نداریم، در آن  گویند نفس لوامه. یعثن اعلام پشیمانن

 خودی خودش که نه تن را فراموش کرده. دقت کنید، تن دارد. احکام تن ندارد 
ً
رفته شبیه . و احکام تنش دارد رفته حالت کاملا

تن ندارد؟ معاد جسمانن است، جرمانن نیست ولَ    مگر   افتد؟ طرف در برزخ شود. ببینید در قیامت چه اتفاقی م قیامت م 



ها را باید مفصل در بحث نفس بخوانید، ولَ انشائات جسمانن هست. تن دارد، ولَ تنش انشاء روحش است! حالا این بحث

ن است که، آن چنان در ربط نسبت به روح است که شما به راحثی م   تنش است، توانید با  انشائات روحش است، برای همی 

. آن تن برزخن  ، یا خیالتان را بفرستید به یک جانی رود. یعثن  تان با آن م این که بدنتان را، آن روحتان را بفرستید به یک جانی

 مقاومت نم 
ً
ن اتفاق در ایناصلا ن اتفاق م   کند. همی  افتد دوباره. یعثن اگر کسی خیلی احکام روحش قوی  دنیا هم بیفتد. همی 

رود در جسم. که شود. یعثن احکام روح مگویند تروحن جسم. یعثن جسم روحانن م بشود، این همان است که به آن م

ن قرآن، این بحث  . حالا یک بحث بسیار مهم است این تروحن ن م هانی هست که  که در همی  شود، پوست  وقثی روح چنی 

 م 
ً
رِ  لرزد بابتش، این پوست حالت روح، بعد پوست نرم ممثلا

ْ
ٰ ذِك

َ
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ُ
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ُ
مإ وَق

ُ
ه
ُ
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ُ
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َ
شود، چون قلب نرم شده. »ت

« یعثن جلد   ِ
ه
اطمینانن پیدا بکند، دیگر  کند به نرمش روح. خلاصه اگر کسی حالت  شود و نرمش پیدا م بدن نرم م به  اللّ

ی را، یک حقیقثی را بفهمد، یا یک   ن همانیست که عرض کردم. دیگر این کنم و آن کنم ندارد در کارش. و اگر خواست یک چب 

، برم   جابجانی را  موبایل  این  من  جابجانی که  انجام مدارم، م مثل  راحثی  ن  به همی  اینجا.  بدون  گذارم  در وجودش.  دهد، 

ي  مقاومت، بدون ی ِ
 قن
ْ
وا
ُ
 يَجِد

َ
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َ
سِهِمۡ حَرَجࣰا  حرج. این حالثی که دارد، »ف

ُ
نف
َ
 أ

 نر حرج این کار را م
« یعثن

َ
يۡت

َ
ض
َ
ا ق مَّ  ناله ندارد در آن هیچ موقع، به این م مِّ

ً
ثن نفس، سه  عه. یگویند نفس مطمئنکند، اصلا

 شود نفس اماره، نفس لوامه، نفس مطمئنه. دهد، متا نفس نیست. یک نفس است با سه حیثیت. وقثی خودش را نشان م

عُ 
َ
ق
َ
 فِيهِ مِنإ رُوخِی ف

ُ
ت

إ
خ
َ
ف
َ
 وَن
ُ
ه
ُ
ت يإ ا سَوَّ

َ
إِذ
َ
ن است. گرچه قرآن تقریبا یک ثنویثی دارد »ف   این هم در بحث روح و بدن هم همی 

ُ
ه
َ
وا ل

های دیگر، این است که ما روح و بدن به صورت ثنوی نداریم. ما آن  بندی کنید با بحث ها را جمع این  ا جِدِينَ« ولَ اجتهادیسَا

 غذاهانی که م 
ن ن خورید م جسمانیت القدوس و روحانیت البقاء را داریم، و بعد همی  هن  شود روح، و همی  جوری تا آخر این پب 

خواهم بگویم روح و بدن به صورت ثنوی نداریم، اما چون  ی مرگ. حالا محظه لشود  ، که مگذارد کنار در یک بلوعین را م 

با احکام روحش قرار معزیزان سوال م   بدانید، هر مقدار انسان غلبه 
ً
د و احکام تنش مانعیت  کردند، این بحث را کلا گب 

خواهد آن  ع یک بحث مهم اینجا وجود دارد که وقثی مآید برایش. آن موقکند. دنیا یک مدل دیگری درم برایش ایجاد نم 

ن بشود، این چجوری اتصال به امام پیدا م  شود که حالا مفصل توضیح دادیم.  کند و دچار فرج شخصی م حالت روح مطمیی

زاء و اطراف  طور که ولایت روح شما در تمام اجکند. همانرود در داخل خود یک جامعه تشی پیدا ماین ولایت آن موقع م 

ن اتفاق در جامعه هم اتفاق م کند و دیگر م بدن شما تشی پیدا م  افتد. تحت عنوان  بینید اختیارش با کس دیگر است. همی 

ن ولایت در جامعه کفار هم اتفاق م . شما ممکن است بگویید خب، همی  افتد. افتد، نه اتفاق نمبحث ولایت طولَ و عرضن

بهافتد، نم وت آنجا هم اتفاق مخاصیتش این است. این اخ   ضن
ً
ن است که  افتد. اتفاقا پذیری نظام دشمن به خاطر همی 

افتد. اخوت در آنجا به معنای هم شکلی است. نه به معنای اخوت و برادری. بله دیگر، یعثن  اخوتش از ش محبت اتفاق نم 

بَاطِلَ« و این 
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به  کند. پذیر م دیگر ندارد. این ضن

بینید اخوتش نفرت دارد. اخونی که به  حالا ممکن است شما بگویید اخوت دارد؟ شما آیات سوره حشر را نگاه بکنید، م 

هَا« به معنای برادران کان نیست، یا خواهران کان، این  شکلی، م شود هم ین اسمش ماضافه نفرت باشد، ا 
ُ
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َ
خ
َ
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َ
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َ
شود »ك

ن معثن شکلبه معنای هم  ِ  ای مهای کان است، اخوت آنجا همچی 
ه
لِ اللّ صِمُوا بِحَبإ
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ت دهد. غب  اخونی است که در آیه »وَاعإ
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َ
مَت ما به واسطه اینکه  وا نِعإ

ن است   اعتصام به او حبل کردید، اخوان شدید آن موقع. یعثن این حالت طولَ، حالت عرضن در شما ایجاد کرده. برای همی 

ضٍ ۚ  گذارد، مها را کنار همدیگر مجانی که این ت قرآن را هم ببینید. آنکه آیا لِيَاءُ بَعإ وإ
َ
هُمإ أ

ُ
ض  بَعإ

ُ
ات

َ
مِن
إ
مُؤ
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َ
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َ
ن هَوإ
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ْ
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ْ
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َ
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َ
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ْ
ضٍ« گوید »ال هُمإ مِنإ بَعإ

ُ
ض  بَعإ

ُ
ات

َ
افِق

َ
ن

ضٍ«نم  لِيَاءُ بَعإ وإ
َ
افتد. ولایت عرضن  هم در سوره توبه هست. اینجا ولایت اتفاق نم  یرو دو صفحه روبه  ها در این   گوید »أ

 نم اتفاق نم
ً
بحثش  و آن  افتدتواند ولایت عرضن اتفاق بیفتد چون انتشار محبت در نظام توحیدی اتفاق مافتد. اصلا

 مفصل است. 



خواستیم عرض بکنیم از اینکه هم یادآوری بشود احکام روح غلبه بکند، هم اتفاقات جدیدی  حالا به هر جهت یک برشر م 

چسبند به همدیگر به واسطه روح واحد. آن موقع این روح واحد  چسبد به امام و بعد همه این تن م افتد، هم شخص م م

ن رابطه تثن م شود که رابطه  باعث م ن مومنی  ، شبیه شئونات تثن امام م بی  ی بالاتر از برادر تثن ن شوند با  شود. حثی یک چب 

ن برچیده م گونه بشود، دیگر امام هم تصمیم م همدیگر. اگر این  ن قوانی  ن در جامعه مومنی  د برای همی  شود. فقه این گب 

ن الانش  شود، قیافه فقه عوض ممدلَ نم  کنیم  کنیم به لوازمش، فکر م هم ما بیخیال شدیم و فکر هم نم شود. گرچه همی 

ن    ترش که یک خطی است، مثل خط فقر چه جوری است؟ یک خطی است، خط تکلیف. طرف بالاتر از این تکلیف دارد، پایی 

ها نیست، طرف عقوبت م   هم  که این خبر
اهدهای قرآنن  شود اگر این کار را نکند، و این شیا مستحب است یا چه، در صورنی

ی که دارد م  ن ن شده، اگر انجام ندهد به مقدار آن چب  بیند. اگر این  دارد. که اگر به مقتضای آن مقدار حجثی که برایش تأمی 

شود. یعثن تکلیف دارد،  ها عقوبت م شود. شخص، جامعه و این کار را انجام ندهد و مطابقش را انجام ندهد، این عقوبت م 

ن الانش  شود یاگر عقوبت م  برای خودش یک فضای دیگری دارد. کما اینکه همی 
ً
عثن تکلیف دارد. و بعد آن موقع تکلیف اصلا

گونه است. تکلیف وجوب و حرمت، نیست اراده را فانن  کند آدم را. تکلیف ایندانید، فانن م گونه است. تکلیف م هم این 

هاست. واجب و م ن ین چب 
اش در وجوب و حرمت فانن  آدم اراده   گونه است، حرمت این   کند. تکلیف بر انسان یکی از بهبی

م. حالا  گونی من باید روزه شود. هر گ هم نبیند شما م م ، فلان و این  ۱۵  ۱۴ام را بگب 
 

، تشنکی
 

ها را تحمل  ساعت باید گرسنکی

 کند آدم را. کنم. بایدی است دیگر، این بایدی فانن م 

، در ادب و  تا حالا، کسانن که شبازی رفتند، خیلی قوی هانی که من دیدم  کما اینکه در بچه هانی
ن تر از بقیه هستند در یک چب 

 موافقم که حثی طلبهفلان قوی 
ً
ای که  شان را بروند، یعثن بروند یک شی بکن نکن جدیها سه ماه آموزشر ترند. من واقعا

کند، را ندارد، همیثن که هست! این اراده آدم را فانن م گونه است؟ چرا؟ چگویند ارتش چرا ندارد، چرا این چرا هم ندارد، م 

کنند،  زنند، کمبی چرا چرا م شود دیگر در اراده شخص. و کسانن که شبازی رفتند را شما ببینید، کمبی غر میعثن آدم فانن م 

توانم الان این را  باشد، اما نم ای، ارتش چرا ندارد را تجربه کرده و فهمیده چرا، ممکن است چرانی داشته  یک دوره   بالاخره 

سم. همیثن که هست. این همیثن که هست، اراده آدم فانن م مإ  ببی
ُ
ك
ه
عَل
َ
« ماه رمضان »ل

َ
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ُ
ق
َّ
ت
َ
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ُ
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ه
عَل
َ
کند. این که در وجوب، »ل

« است. تقوی م 
َ
ون

ُ
ق
َّ
ت
َ
،  ا نم توانن بخوری، این ر آورد، این را تو نم ها تقوی مآورد، وجوب و حرمت و اینت توانن نگاه کثن

خواهم  یعثن اینکه م   ،گردند، من باید بدانم این آخرش چیست، باید بدانمنباید فلان، کسانن که خیلی دنبال فلسفه احکام م 

ها را قبول م  ن کنم. یعثن من عبد خودم  کنم، نفهمم، قبول نمخودم بفهمم و روی پای خودم هستم، اگر بفهمم این چب 

، )در ولَ هستم، در این   « یعثن
َ
ت يإ

َ
ض
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ا ق سِهِمإ حَرَجًا مِمَّ

ُ
ف
إ
ن
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ی أ ِ
وا قن

ُ
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َ
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ُ
 »ث
ً
مورد. بله، یعثن این که مدام چون و چرا کرده اصلا

، شما م  ی( یعثن شما با یک مراتثر ، پیشنهادت را بدهی، همه اینغب  معصوم هم به تعبب  ها، ولَ چرا  توانید حرفت را بزنن

ا  گونه شد؟ چرا هاین  اینکه »حَرَجًا مِمَّ
ً
ی. اصلا ن ن تصمیم گرفت؟ چرا فلان؟ خب تو ولَ هسثی دیگر اگر انقدر چب  مچی 

ن   ، نسبت به اینکه چرا همچی  یا فضای قلثر روحانن نباید نسبت به این پیدا کند، هیچ فضای ذهثن  ی  ن « هیچ چب 
َ
ت يإ

َ
ض
َ
ق

ن حکم کرده؟ این  ن است در آنجا آمده، اگر کسی  گویند ایمان نها متصمیم گرفته؟ چرا همچی  یست اگر این، برای همی 

د ایمان ندارد، اذن مال آدم است که ایمان ندارد، خب ولَ یک شهوت و اشتهانی دارد، مآید اذن م م   گب 
َ
ك
ُ
ذِن
ْ
أ
َ
ت  يَسإ

َ
گوید »لَ

« این ِ
ه
 بِاللّ

َ
ون
ُ
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إ
ذِينَ يُؤ

ه
ند. حالا مدام آمدها هیچ موقع نم ال ن به جهاد را مآیند اذن بگب  گویند، نه اینجا  ند گفتند، نه اذن نرفیی

ن جهاد، گفتند جهاد بروید خب بروید دیگر. مدام داری چه اذنن م  ن به جهاد، اذن در رفیی ی؟ چرا مدام  نگفته اذن نرفیی گب 

؟ مآنی پیش ولَ، مم بالاخره م خواهی خی کار کثن نه، من هم بروم؟  ؟  ما با یک ولَ تماس  دانید که شخواهی بپیچونن

ید، در پیچوندن و سوال پیچ کردن آن آید در آن، کاری ندارد، نه در آوردن. بگویید بالاخره من مشغول این  ها نه در م بگب 

ها. بالاخره آن ولَ  ن هستم، مادرم اونجوریه، او اینجوریه، خلاصه گوشکوب قلمبه از است، آب تو تلمبه است. از این چب 

 روی این رف
ً
د، کرم دارد  گفت نه، باشد، تکلیف از شما برداشته شده است. کسی که اذن م خواهد  ها  ت و برگشتحتما گب 

د.  که اذن م گویند نه، اگر آقا به من بگویند  وقثی فضای جهاد باز است، باید برود جهاد کند دیگر، مثل کسانن که م تا  گب 

کثن در دستگاه فکری  اندازد گردن آقا. اگر فکر ممسئولیت این کار را مکنم، تو معلوم است کرم داری دیگر، حالا  فلان من م
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َّ
؟ معلوم است کرم داری. »إِن ن   آقا هسثی برو بکن دیگر. نه، آقا اگر به من بگویند فلان. خب برای خی همچی 

خِرِ« کسانن م 
إ
 بِاالْ

َ
ون
ُ
مِن
إ
 يُؤ

َ
ند که اآیند اذن م لَ د که از روح، که  یمان ندارند. این است، کما اینکه دست و پای اذن نم گب  گب 

هانی هم که هست، اذنم
ن های تکویثن دست و پا است دیگر. که وقثی فرمان گوید من بروم فلان کار را بکنم؟ نه یک چب 

اینجوری خواهد شد رفتهم این فرمان،  د. یعثن فرمان را متوجه  کنرفته. شخص در خودش احساس فرمان مدهد، حثی 

 فکر م شود، حرکت م شود، فرمان را که متوجه م م
ً
کنید که نه، دارید جو  کند. این اتفاقات، اتفاقات عجیثر است. یا مثلا

 روایت دارد این م
ً
ها بینید برای تک تک این ها، مها، یعثن اقتضائانی که شما بنشینید فکر بکنید راجع به این دهید، اصلا

ن  ی شبیه کردید، م جوری روایت هم نبود، چون راجع به آن فکر م روایت هم آمده، گرچه همی  ن فهمیدید که وقثی یک چب 

شود. باید این اتفاقات هم بیفتد. حالا مهم این است که من برای این اتفاقات، استعداد پیدا بکنم. مثل  قیامت دارد ایجاد م 

، چون باید فرق روح و نفس را  استعداد مرگ، استعداد ظهور لازم است
ً
م باشد. )نه حالا این را دیگر بعدا ن . و به لوازمش ملبی

 اش.(های تفصیلی های اندماخر و حالت م، به عنوان حالت ییبگو 


